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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحیم

  

 تقریر شهید صدر از مقدمات حکمت
بحث در مقدمات حکمت بنا بر تقریر مرحوم 

 صدر است. 

 ظهور ایجابی و سلبی در کلام مطلق
بنابر فرمایشی که عرض شد، در کلام مطلق و در 
قضیۀ مطلقه دو ظهور وجود دارد؛ طبق فرمایش 

طور بقیه آقایان، ظهور اول، ظهور همینایشان و 
ایجابی است که لازمۀ عنایت متکلم به تمام موضوع 

أکرم »است که در قضیۀ مطلقه ذکر شده است. در 

، قضیۀ ما ظهور دارد در اینکه تمام موضوع «العالم
در این قضیه عبارت است از همان عالم بدون قید 

 عدالت. 
ه ظهور سلبی ظهور دوّمی که در این قضیه است ک

گردد به اینکه آن چیزی را است که این مسئله برمی
 . لایرید  که متکلّم ذکر نکرده است، 

ای از انضمام بین دو ظهور ایجابی و سلبی نتیجه
شود عبارت است از عنایت متکلم به که حاصل می
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اطلاق در قضیۀ مطلقۀ غیر مقیّده. مطلبی که به نظر 
تمام موضوع در  رسد این است که منظور ازمی

صغرای شکل اول منتجۀ ما به اینکه متکلم عنایت 
 دارد به اطلاق در قضیۀ غیر مقیده این چیست؟

 تقدم ظهور ایجابی بر ظهور سلبی
کنند این مسئلۀ تقدم ظهور و بر این اساس بار می 

عبارت دیگر، ظهور لفظی را بر ظهور سلبی؛ یا به
 فرمایند: ایجابی را بر ظهور سلبی؛ می

چون در ظهور ایجابی عنایت متکلمّ است به یک مراد که با لفظ آن مراد را بیان »
ً بر ارادۀ متکلم به عدم شیءمی واسطۀ عدم ذکر آن به کند و این مقدم است طبعا

شیء؛ فلهذا در قضیۀ مطلقه اگر تعارضی بشود با یک قضیۀ منفصله که مقیّد این 
قضیۀ مطلقه است، ما قائل به رجحان آن قضیۀ منفصله هستیم، ولو اینکه آن قید به 
انفصال آورده بشود؛ چون در آنجا ظهور، ظهور ایجابی است و بر این ظهور سلبی 

مقدم است.
1
» 

  

 د مقدمۀ اول و معنای تمام موضوعنق
رسد این است که نظر میبحثی که در اینجا به

در اینجا چیست؟ چون  تمام الموضوعمنظور از 
متکلم در مقام ارادۀ جدّی نسبت به القای حکم در 

است دیگر! چون در مقام  تمام الموضوعمقام بیان 
تمام بیان است، متکلّم در مقام بیان و در مقام القای 

رسد نظر میاست. خلطی که در اینجا به الموضوع

                              
 .2۴۱، ص 2دروس فی علم الأصول، ج  1
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، تمام الموضوعشده، این است که در مقام بیان، 
 تمام الموضوع؟ تمام المصادیقمراد متکلّم است یا 

 ندارد. تمام المصادیقربطی به 
وقت متکلّم یک مصداق مشخصی را متعلق یک 

برای قضیه قرار  تمام الموضوعبرای حکم و 
فی ظ هر یوم  أکرِم زیداً »گوید: میدهد؛ مثلًا می

 «الجمعه فی دار الکذایی بهذا النوع من الإکرام.
در اینجا تمام حدود و قیود ذکر شده است. امّا اگر 
شما هر کدام از این قیدها را حتّی ]یکی را[ بردارید، 

شود قضیۀ کلیّه؛ ولو اینکه موضوعش قضیۀ ما می
 موضوع زید است.

 ز ذات شخصتمایز متعلق حکم ا
ر، بنابر یک دقت ادقّ، گرچه زید عبارت دیگبه 

موضوع برای اکرام است ولی ذات زید موضوع برای 
اکرام نیست. یعنی اکرام به بدن زید تعلق نگرفته 

عنوان یک قضیۀ شخصیه؛ بلکه اکرام زید است به
متعلق برای حکم است. و اکرام زید عبارت است از 

خصیه و اکرام هم دارای یک قضیۀ کلیّه، نه قضیۀ ش
ای است؛ فلهذا ما باید ببینیم نِهایهغیرإلی  مصادیق 
ی که در السنه اعیان و اعلام تمام الموضوعمنظور از 
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گویند که متکلّم قدر میوجود دارد، چیست که این
 عنایت دارد. تمام الموضوعدر مقام بیان به 

 تفاوت تمام موضوع با تمام مصادیق
بله، اگر متکلم قیدی را در قضیه نیاورد، نفس 

تمام ذکر موضوع خاصّی در قضیه، این اشاره به 

است در السنۀ اعلام. وقتی که متکلم  الموضوع
و قید دیگری را  «أکرم العلماء»گوید: می

برای ما، علماء هستند.  تمام الموضوعآورد، نمی
ند؛ هست برای ما فقها نیستند، علماء تمام الموضوع

 تمام الموضوعاطباء نیستند؛ علماء هستند. این، 
تمام یعنی  تمام الموضوعاست. امّا اینکه 

کنید؟! پس ، این را از کجا شما اثبات میالمصادیق
در خلطی که در اینجا در مقدمه اولی از مقدمات 

 تمام الموضوعحکمت است، خدشه در عنوان 
ن است است. چون قبول داریم که متکلم در مقام بیا

و در این حرفی نداریم؛ متکلّم لاغی نیست، ساهی 
 نیست، نائم نیست، مجنون نیست.

همۀ اینها را قبول داریم و متکلم هم در مقام بیان  
تمام است؛ ولی  تمام الموضوعاست؛ در مقام بیان 
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به این  تمام الموضوعگویند؟ به چه می الموضوع
یک گویند که یک حکمی تعلق گرفته است به می

چه ربطی  تمام المصادیقعنوان غیر مقیّد. اما این به 
تمام ، «اشترَ العنب»گوید: دارد؟! وقتی که مولا می

در اینجا عنب است؛ امّا اینکه چه عنبی  الموضوع
است و مصداقش را مشخص کند که از دکان فلانی 
یا از منزل فلانی بخر؛ کجا این نظر مولاست؟! نظر 

به عنب؛ به طبیعت تعلق گرفته مولا تعلق گرفته است 
 است.

 استحالۀ لحاظ همۀ مصادیق نزد متکلم
عبارت دیگر امکان ندارد مولا در القای و به 

قضیۀ حکمیه نظرش بر مصادیق باشد و مصادیق را 
لحاظ کرده باشد. این عقلًا مستحیل است. وقتی که 

، امکان ندارد که مولا «اشترَ العنب»گوید: مولا می
مصادیق جزئی را لحاظ کند؛ چون اطلاع  یک ازیک

 ندارد.
 تلمیذ: چون قضیۀ شخصیّه هم نداریم.

 استاد: قضیۀ شخصیّه نداریم.
 تلمیذ: ...

نقش متعلق حکم در شخصی یا کلی بودن 
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 قضیه
لحاظ این است استاد: نه، آن تقسیم شخصیّه به

که آن متعلق، موضوع برای متعلق حکم است؛ این را 
اگر خود متعلق را در نظر بگیریم که  گویند. امامی

شود یک قضیۀ وقت به آن اکرام میاکرام باشد، آن
لحاظ متعلق برای متعلقات حکم که عبارت کلیّه؛ به

گویند قضیۀ است از همان زید، به آن لحاظ، می
 شخصیّه و قضیۀ کلیّه.

یا اینکه ما در لحاظ خود قضیه بایستی که ببینیم؛  
ی ذات آن متعلق رفته است، وقت حکم ما رویک
وقت منظور از بیان قضیه ولو قضیۀ شخصیه یک

وقت اوصاف و عوارض عارضه بر ذات است که آن
 شود کلی.آن می

 مثال آمدن زید و کلیت مجیء
وقت امر دائر است بین اینکه زید آمده ببینید یک 

گویید: است یا عمرو آمده است؛ در اینجا شما می
حکم رفته است روی ذات زید  الآن «زید. جاء»

یعنی بدن زید، به این خصوصیّات لب و اُذن و چشم 
شود و ابرو، به این کیفیت آمده است؛ این قضیه می
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 قضیۀ شخصیّه.
وقت بحث بر سر زید و عمرو نیست اما یک 

 جاء»گویید: بلکه بحث بر سر مجیء است و می

 زید است، نه و منظور شما مجیء« ؛ زید آمد.زید
شود رفع تردید بین زید و عمرو؛ در اینجا مجیء می

 کلی.
التفات فرمودید؟ اینکه گفتم نظر ادق است،  

یعنی ما باید حتی در قضایای شخصیه ببینیم متعلق 
وقت ذات شخص است، حکم در اینجا چیست؟ یک

وقت اوصاف و عوارض عارضه بر ذات شخص یک
یلی شود قضیۀ کلیّه. آمدن خاست، این قضیه می

مراحلی دارد: آمد با مرکوب، آمد بدون مرکوب، آمد 
از این در، آمد از آن در، آمد از آسمان. در اینجا این 

اینکه رفع تردید بین خود آمدن مورد نظر ماست نه
 ذات در اینجا مورد لحاظ است.

مستحیل است که متکلم در مقام بیان  هذابناءًعلی
گوید که: مصادیق در نظرش باشد؛ یعنی متکلم ب

، آن جعبه کذایی در فلان اشترَ العِنبمنظور من از »
« ... البدلش در فلان دکان است ودکّان است و علی

داند اصلًا چند تا چون اصلًا این اطلاع ندارد. چه می
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ها عنب آوردند یا دکّان در قم است و آیا این دکّان
نیاوردند؟ و چندتا عنب آوردند؟ و چه قسم است؟ 

کدام از اینها را عنایت ندارد؛ است؟ هیچ چه رنگی
پس عقلًا مستحیل است که متکلم در مقام بیان، 

 مصادیق در نظرش باشد.

 دلالت اسم جنس بر مصادیق و نقش لغت
همیشه و همیشه متکلّم در مقام تخاطب حکم را  

کند؛ به جنس متعلق متعلق به طبیعت مهمله می
اینکه به مصادیق؛ اصلًا به مصادیق نگاه کند، نهمی

واسطۀ دلالت آن جنس بر آن ندارد؛ بلکه مصادیق به
 گیرد.افراد مورد لحاظ قرار می

اما دلالت یک اسم جنس و طبیعت بر مصادیق،  
ر اختیار متکلم است و نه در اختیار مخاطب؛ در نه د

کدام نیست. این یک دلالت لفظیّۀ وضعیّه اختیار هیچ
دارد. عنب دلالتش بر مصادیقش در اختیار متکلم 

اینکه متکلم نیست. در اختیار مخاطب هم نیست؛ نه
البته  بخواهد از این عنب، عنب خاص را قصد کند )

عنب خاص کلی؛ منظور عنب خاص جزئی است، نه 
یا  «اشترَ العِنب الأحمر»بله، ممکن است بگوید: 
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؛ اما اینکه «عنب الأبیض»یا  «عنب الأسود»
با این خصوصیت و به این  اشتر عنب»بگوید: 

(؛  ، متکلم اصلًا در مقام این لحاظ نیست«کیفیت
وقت دلالت لفظ بر مصادیق یعنی متکلّم و مولا هیچ
دلالت لفظ بر مصادیق  گیرد.خودش را به عهده نمی

بر عهده لغت است؛ این اصلًا کاری به مولا ندارد، 
گیرد؛ نه مخاطب مخاطب هم این را بر عهده نمی

دلالت طبیعت و جنس را بر مصادیق بر عهده 
 کدام.گیرد و نه مولا؛ هیچمی

گیرد، فقط آن چیزی را که مولا بر عهده می 
طب بر طبیعت مهمله است. و آن چیزی را که مخا

گیرد تلقی این طبیعت مهمله است. پس این عهده می
 .تمام الموضوعشود می

 تمام موضوع در طبیعت مطلق و مقید
عبارت است از متعلق  تمام الموضوعپس 

حکمی که متکلّم این متعلق حکم را غیر مقیّد یا 
مقیّد، ملحوظ در ترتب حکم قرار داده است؛ این 

نکه چه فردی از این . اما ایتمام الموضوعشود می
مصداق مورد نظر مولاست، نه متکلّم این را بر عهده 

گیرد. تمام این گیرد و نه مخاطب بر عهده میمی
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چه قید بیاید،  طبیعت مهمله یا طبیعت مقیّدۀ مهمله )
چه قید نیاید، در اهمالش و در اسم جنس فرق 

کند؛ چون اسم جنس مقیّد هم خارج از طبیعت نمی
کند بر مصادیقی این اسم جنس دلالت می( و  نیست

که به دلالت لفظیّۀ وضعیّه واضع برای آن قرار داده 
است. حالا در اینجا بحث عام و دلالت به الفاظ 

های دیگری است که به اینجا ...، خُب بحث عموم و
 کنیم.شود و ما ذکر نمیمربوط می

 وظیفۀ مخاطب در تعیین مصداق با قرائن
مخاطب در اینجا باید ببیند که چه  هذابناءًعلی

نحوه با این طبیعت و با این اسم جنس برخورد کند. 
مولا یک طبیعتی را گفت و رفت، مولا یک اسم 
جنسی را گفت و رفت؛ صحبت در این است که حالا 
این مخاطب چطور باید با این برخورد کند؟ مخاطب 

ۀ عنوان قرینباید بر حسب قرائن حالیه و مقالیه، به
منفصله، مصداق را از روی این طبیعت و این اسم 
جنس بیرون بکشد. این دیگر بر عهدۀ مخاطب 

 است.

قیمت و محبوبیت فروشنده در مثال خرید 
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 انگور
وقت دیگر در اینجا مسئله زنم؛ آنمثالی می 

، آیا «اشتر العنب»کند. اگر مولا بگوید: تفاوت می
چون مولا »تواند پیش خود بگوید که: مخاطب می

مطلق گفته است و قیدی را نیاورده و مصداقی را 
ترین دکّان تعیین نکرده است، پس من از گرانفروش

تواند چنین کاری بکند؟! آیا می« خرم.قم عنب می
نه، چون در اینجا این عنب گرچه در اینجا از 

لحاظ نظر مولا قیدی برایش نیامده است؛ ولی بهنقطه
تواند از آن قرائن دیگر ب نمیقرائن دیگر، این مخاط
برو از ”مولا که نگفته است: »تخطی کند و بگوید: 

 «“یک جایی که ارزان است بخر.
با اینکه اصلًا ارزانی و گرانی یکی چیزی است  

گوید: وقت میکه اصلًا دخلی به عنب ندارد. یک
که از اوصاف ذات  «... عنب اسود و ابیض و»

ی و گرانی است که از وقت ارزانعنب است؛ اما یک
اوصاف عنب نیست؛ این از عوارض خارجیّه است 

شود؛ از عوارض اعتباریّه و که مترتب بر عنب می
شود، نه بر انتزاعیه است که این مترتب بر اشتراء می

 خود عنب.
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برو »گوید که: یا اینکه فرض کنید که مولا می 
خرد که آن مبغوض و آن از جایی می« عنب بخر
. مبغوض و محبوب مولا بودن از عوارض مولاست

ذات عنب نیست؛ بلکه این از عوارض خارجیّۀ 
 اعتباریّه است.

اش وسیع قدر دایرهبنابراین وقتی که مسئله این 
تواند است که حتی مخاطب در مقام عمل نمی

عوارض خارجیّۀ اعتباریّه را در اشتراء عنب لحاظ 
ر امکان ندارد نکند، پس شما ببینید که در اینجا دیگ

قرار بدهد و  نفس العنبرا  تمام الموضوعمولا 
مورد  نفس العنبچون در اینجا »مخاطب بگوید که: 

لحاظ است، بنابراین تمام عوارض خارجیّه و 
این ذات این طبیعت جنسیه  اوصاف منضمه و ملصقۀ

این اشکال اول بر « در اینجا اصلًا مورد لحاظ نیست.
 حکمت است. مقدمۀ اولی از مقدمات

 پرسش از تفاوت قیود و مصادیق
تلمیذ: اصولیین که در اینجا مصادیق را اراده 

خواهند اند. در اینکه میاند؛ قیود را اراده کردهنکرده
را مطلق بگیرند یا مقیّد بگیرند، این  تمام الموضوع
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مصادیق را ملحوظ واقع قرار ندادند؛ بلکه خود 
ه آیا این قیود داخل موضوع را با قید قرار دادند ک

است یا قیود داخل نیست؟ کار به مصادیق در خارج 
 ندارند.

استاد: نه، منظور این نیست. ببینید خُب در 
مشخص است که مثلًا قید عدالتی در  «أکرم العلما»

اینجا مولا نیاورده است؛ کسی به این کاری ندارد. 
دانیم. بحث بر سر مصادیق است. ما از این را می

خواهیم پی ببریم به اینکه منظور ات حکمت میمقدم
مولا این است که تمام مصادیق این اسم جنس 

است. یعنی اگر  علی السویبالنسبه به نظر مولا 
عنب است؛  علی السویباشد،  عنب اسودعنب، 

است؛ عنب از فلان دکان  علی السویباشد  ابیض
است؛ عنب از فلان بستان و  علی السویباشد 

 کند.است؛ فرق نمی علی السوید حدیقه باش
با  تمام الموضوعبحث ما بر سر این است که  

تمام دو تا است. از کجای  تمام المصادیق

کنید؟! استفاده می تمام المصادیق، شما الموضوع
شود هر قیدی را شما بر این موضوع بار کنید، آن می

یک مصداق؛ ولو اینکه مصداقش وسیع است، باز آن 
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ارای مصداق وسیع است. فرض کنید مصداق هم د
یکی از مصادیق عنب است، اگرچه  عنب ابیضکه 

 عنب اسودهزار جور است. بعد  عنب ابیضخود 
یکی از مصادیق است، اگرچه آن هم هزار جور 

 است.

 تعلق ارادۀ مولا به طبیعت مهمله
خواهیم بگوییم خواهیم بگوییم؛ میما این را می 

نفس الطبیعة است  ضوعتمام الموکه آن چیزی که 

است که در لسان مولا متعلق برای حکم واقع  المهمله
شده است. اما این قیود اضافی بر این طبیعت مهمله 
اصلًا ملحوظ مولا نیست تا اینکه شما بگویید که: 

عبارت است از اشتمال این موضوع  تمام الموضوع»
منظور این « بر جمیع قیود، قیود جزئیه یا قیود کلیّه.

یعنی نفس الطبیعتی که  تمام الموضوعاست. 
هست، همین و تمام شد. اصلًا کاری به مصداق 

 ندارد.
مطلبی که ایشان فرمودند اتفاقاً خیلی جایش 
خوب بود. چیزی که مورد نظر من است این است 

خواهد بگوید؟ که مولی در اینجا چه چیزی را می
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لا و اینکه من گفتم که دلالت این طبیعت بر عهدۀ مو
مخاطب نیست، این است؛ اینکه مولا در اینجا فقط 

خواهم من این طبیعت را می»خواهد بگوید که: می
 «و به مصداق کاری ندارم.

تواند مصداق تعیین کند. فرض اصلًا مولا نمی 
، آیا آن «أکرم العلماء»گوید: کنید که وقتی مولا می

 موقع منظورش آن عالم خاص کذایی است؟! یا اصلًا
آورد و فقط به غلامش اینها را هیچ در نظر نمی

؛ یعنی آن «أکرم العلماء فی هذا اللیل»گوید: می
عنوان عالم است بایستی اکرامش کسی که معنون به

بسا علمایی که من اصلًا اطلاع ندارم از آنها کنیم؛ چه
و نسبت به آنها جاهلم؛ چه کسی به قم آمده است و 

سی عالم است اصلًا چه کسی رفته است و چه ک
 اطلاع ندارم.

این منظور من است که مسئله این است که  
عنایت مولا فقط به طبیعت تعلق گرفته است؛ این 

؛ به مصادیق اصلًا کاری نداریم. تمام الموضوعشد 
توانید بر وقتی به مصادیق کاری نداشت، شما نمی

، تمام الموضوععهدۀ مولا بگذارید که منظور از 
است و بعد قرینۀ دوم ضمیمۀ این  صادیقتمام الم
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مقدمۀ اول بشود بر اینکه آن را که مولا نگفته است، 
اراده نکرده است. ما اصلًا مقدمۀ اول از ریشه 

تمام منظور از »گوییم که: اندازیم. میبرمی

به مصداق « فقط طبیعت مهمله است. الموضوع
اصلًا چه ربطی دارد؟! اصلًا به مصداق ما کاری 

 اریم. خُب این مسئله مربوط به اول.ند

نقد مقدمۀ دوم و دلالت سکوت بر عدم 
 اراده

شود، این مقدمۀ دومی که در اینجا ضمیمۀ این می
شود بر اینکه آن است که از ظاهر حال استفاده می

چیزی را که مولا نگفته است و آن قیدی را که نیاورده 
؛ یعنی اراده ندارد. که عرض شد این را لایرید  است، 

کنید؟! اشکالی که در اینجا به هم از کجا اثبات می
شود ، وارد می«أنّ ما لا یقول ه لا یرید ه»این قضیۀ 

این است که در اینجا هیچ چیزی دلالت بر اثباتش 
کنیم: یکی کند. ما مسئله را به دو نحو تقریر مینمی

هم بر عرف خاص؛  بنابر اصطلاح عرف عام، یکی
 یعنی در مقام عرف و در مقام شرع.

 احتمال استثنا در مثال دعوت عالمان
اما قبل از اینکه اصلًا به این مطلب برسیم مسئله 
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کنیم که آیا واقعاً مردم را به این نحو تقریر می
مولا آن قیدی را که نیاورده »گویند: طورند که میاین

ر مولا لفظ اطلاق که مثال اگباب؟ من«لایرید  است، 
 «أکرم العلماء»هیچ، حتی عام را بیان کند و بگوید: 

دهد که داند یا حتی احتمال میو این مخاطب می
احتمال  شاید مولا از میان علماء بعضی را استثنا کند )

در موقعی  بیننا و بین الله(، واقعاً  عقلایی است دیگر
ایی که خواهد دعوت کند، آیا اول سراغ علمکه می

رود یا در مرحلۀ اول علماء مبغوض مولا هستند می
 کند؟محبوب مولا را دعوت می

داند مولا اینها را رود سراغ آنهایی که میاول می 
کند؛ یعنی به این خدشه وارد صددرصد دعوت می

بندی کردن و کند به طبقهشود. شروع مینمی
د که بینبندی کردن؛ فرض کنید که چند نفر را میرده

کند ]به قول معروف[ این هر وقت مولا دعوت می
چند نفر روی شاخش است؛ اول آنها همه را دعوت 

کند تا اینکه در کند؛ بعد ردیف دوم را دعوت میمی
مقام عمل اگر مولا قبل از وقت عمل و قبل از وقت 
حاجت استثنایی کرد، بخورد به آنهایی که هنوز 

 دعوت نکرده است.
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 یا تأخیر بیان در عدم قولاحتمال سکوت 
طور نیست شود که در اینجا اینپس معلوم می 

که از عدم قول، عدم اراده را ما استفاده کنیم؛ ممکن 
است منظور از عدم قول، سکوت باشد یا احالۀ 

اینکه از عدم قول عدم عنایت بر وقت دیگر باشد؛ نه
 اراده را بخواهیم به دست بیاوریم و استفاده کنیم.

 تفاوت محاورات عرفی و شرعی
و لذا یکی از مواردی که ما باید بین محاورات 
عرفیّه و بین محاورات شرعیّه فرق بگذاریم که سابقاً 

دادم اینجاست. ]در محاورات دائم من تذکر می
عرفیّه ممکن است بیان دیگر بیاید و اطلاق[ بدوی 

رد. واقعاً را از بین ببرد و یا نه، واقعاً اطلاق را از بین بب
اطلاقی که ما قبول داریم  اول در مقام اطلاق است )

( و با آن اطلاق همۀ علماء  کنیمو به تعریفی که ما می
شود؛ را مدّنظر قرار داده است؛ بعداً پشیمان می

زند؛ در مورد یکی، از هم میفرض کنید که با یکی به
غیر از این فرد و غیر از »گوید: گردد؛ میرأیش برمی

 «این فرد، بقیه را اکرام کن.
خُب این در مورد موالی عرفیّه اشکالی ندارد؛  
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ولی در اینجا صحبت این است که در موالی شرعیّه 
توانیم این حرف را بزنیم. این را عرض که ما نمی

کل ما لا یقَول لا »عنوان تأیید برای اینکه کنم بهمی

 ، این اشتباه است.«ی رید

 ه در کلام امامامتناع تغییر اراد
یا  ( صلیّ الله علیه و آله و سلمّ )پیغمبر اکرم  

 السلامعلیهم، یا یکی از ائمه السلامعلیهامیرالمومنین 
در مقام اطلاق یک مطلبی را مطلق بیان کنند، بعد ما 

؛ بر عهدۀ امام «کل ما لا یقَول لا ی رید»بگوییم که: 
دۀ بگذاریم که حضرت اراده نکرده است یا ارا

عدمش را دارد، بعد با یک قرینۀ منفصله بگوید که: 
نه، من با این ظهور ایجابی دست از آن ارادۀ عدمی »

؛ این در مورد امام که مستحیل «دارمقبلی خودم برمی
 است؛ اینکه امکان ندارد.

 اجمال در بیان و علم امام به مصادیق
امام در مقام بیان یا مطلب را عنایت دارد؛ یعنی  

یت دارد به آن فرد مُخرَج ملحوظ در این قضیه، عنا
یا عنایت ندارد؛ اگر بگوییم عنایت ندارد، این جهل 

است نسبت به تمام مصادیق؛ جهل  السلامعلیهامام 
، با ثغورهو با  حدودهبا  تمام الموضوعامام است به 
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رساند. اگر ؛ این جهل امام را میقیودهو بدون  قیوده
این فرد خارج شده است،  عنایت دارد بر اینکه

کل ما »توانید بگویید: بنابراین شما دیگر نمی

 شود مقام، مقام اجمال.نه، اینجا می «لایقول لایرید.

 مثال زکات گوسفند سائمه و معلوفه
پس بین موالی عرفیّه و بین موالی شرعیّه فرق 

توانیم بگوییم که اینجاست که در موالی عرفیّه ما می
دارد بر اطلاق، بعد انصراف پیدا مولا یک قصدی 

کند؛ اما در موالی شرعیّه شما چگونه این حرف می
فی الغنم »زنید؟! فرض کنید که امام بگوید: می

ما بگوییم که منظور واقعاً اطلاق است؛ چون  «زکاةٌ.
؛ پس در اینجا «فی الغنم السائمة»نگفته است: 

د منظورش هم غنم سائمه است و هم غنم معلوفه؛ بع
آید و این مطلق را قید با قرینه منفصله آن مقیّد می

داند زند. این خلاف است. از اول امام یا میمی
 داند خارج است.معلوفه خارج است یا نمی

پس صحیح نیست ما بگوییم که متکلم در مقام  
؛ بعد این مقدمۀ ثانیه، کل ما لا یقوله لا ی ریدهبیان، 

کبرا برای شکل ما را  به آن مقدمه اول منضم بشود و
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تشکیل بدهد. صغری این است که آنچه متکلم 
برای حکم او خواهد بود؛  تمام الموضوعبگوید، 

کبری این است که آنچه نگوید، ارادۀ آن را نکرده 
شود که آن موضوعی که در است؛ از این استفاده می

آنجا هست از باب عدم ذکر قید، ارادۀ فرد خاصی از 
خُب این، با این قضیه مورد خدشه آن نکرده است. 

 گیرد.قرار می

 نتیجۀ نقد دو مقدمۀ حکمت
بنابراین نتیجه بحث این شد که مقدمات حکمت 

ای که بر اساس آن استفاده اطلاق و این دو مقدمه
شود در قضایای مطلقه، در قضایای مهمله، آن می

مقدمات صغرویّاً و کبرویّاً مورد خدشه قرار 
 تمام الموضوعبه اینکه منظور از گیرد. صغری می

تمام نیست؛ بلکه  تمام المصادیق و القیود

این است که حکم روی این طبیعت رفته  الموضوع
 است.

خُب مسئله این است؛ آیا طبیعت در این قضیه  
کند یا بر همۀ افراد دلالت بر همۀ افراد دلالت می

ای است که مربوط به لغت کند؟ این یک مسئلهنمی
نه بر عهدۀ متکلم که بگوییم چون طبیعت  است،



_________________________________________________________________ 

23 

کند بر همۀ افراد پس متکلم منظورش همۀ دلالت می
افراد است. استفادۀ دلالت طبیعت بر مصادیق، بر 
عهدۀ متکلم نیست و بر عهدۀ مخاطب هم نیست؛ 
این مسئله یک دلالت وضعیّۀ لفظیّه بر آن است؛ پس 

ت؛ این نیس تمام القیود و المصادیق تمام الموضوع
 یک.
، هم گفتیم که ما لایقوله لایریدهدر مقدمۀ دوم،  

شود کرد؛ چون از عدم قول، استفاده عدم اراده نمی
ممکن است منظور متکلم فقط بیان صرف است. 
یعنی منظور، صرف تعلق حکم بر آن موضوع باشد؛ 
بدون لحاظ مصداقی و بدون لحاظ قیدی. این هم 

 گیرد.مورد خدشه قرار می

 پرسش از علم شارع و لحاظ جزئیات
تلمیذ: در مقدمۀ اول فرمودید استحاله دارد که 
متکلم عنایت به جزئیات داشته باشد. در فرق بین 

فرمایید ما اگر موارد عرفیّه و موارد شرعیّه چطور می
گونه بخواهیم لحاظ کنیم برای آنها جهل لازم این
ارند؛ آید؛ چون به تمام جزئیات، علم حضوری دمی

توانند تمام جزئیات را در وجود خودشان پس می
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 لحاظ نکند.
کنند. اینکه طور اجمال میاستاد: بله، منتهی به

گفتم مربوط به خود عرف است. یعنی حتی در 
مسائل عرفی، حتی در خطابات عرفی متکلم امکان 
ندارد عنایتی به مصادیق و جزئیات داشته باشد. 

 مقصود عرفی است.
هایی که از منبع شریعت س در عبارتتلمیذ: پ

 تواند جزئیات را لحاظ کند.رسد شارع میمی
تواند، ولیکن خُب نگفته است. استاد: بله، می

خواهد گوید دلیل نیست؛ خُب نمیاینکه نمی
 السلامعلیهبگوید. عرض کردم در مقام بیان امام 

فقط نظرش به این است که حکم را بر موضوع متعلق 
فعلًا »گوید که: به جزئیاتش کاری ندارد؛ می کند؛ اما

« گوییم.گذارم بعداً، هفته دیگر میکاری ندارم، می
؛ معلوفه و «فی الغنم زکاة»گویم که: الآن فقط می

داند اش را الآن من کاری ندارم. یعنی میسائمه
گوید. و این اشکال معلوفه زکات ندارد، ولی نمی

 ندارد.
در این کلام امام فقط  ضوعتمام المویعنی الآن  

داند ولی دانستن غنم است، نه غنم سائمه. با اینکه می
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کند بر اینکه در مقام بیان آن را لحاظ کند؛ دلالت نمی
 کند؛ یک منظور دیگری دارد.نه، لحاظ نمی

 طبیعت مهمله و لابشرط مقسمی
شود یا مقسمی تلمیذ: اینجا لابشرط قسمی می

 شود؟می
وقت است؛ قسمی نیست. هیچاستاد: مقسمی 

قسمی نیست؛ همیشه در اینجا مقسمی است. عرض 
طورکلی در طبیعت مهمله در اینجا کردم که اصلًا به

گیرد، روی قسم قرار حکم روی مقسم قرار می
گیرد. بله، اگر بخواهد بیان کند و در مقام بیان نمی

شود لابشرط وقت میجزئیات مورد نظر باشد، آن
 قسمی.
 نحو اجمال مدّنظر دارند؟ذ: یعنی الآن بهتلمی

اینکه کنیم، نهاستاد: نه، اجمال را ما انتزاع می
کنیم؛ ما اجمال را مدّنظر دارند. ما اجمال را انتزاع می

در اینجا منظور از این کلام امام فقط »گوییم که: می
خیلی خوب! دیگر مسئله دیگری « غنم است.

بیعت، روی نیست. خب بحث رفته است روی ط
 رفته است. نفس الغنمطبیعت 
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شود اجمال؛ وقت هر لابشرط مقسمی، آن میآن 
شود. مقسمی اجمال است، قسمی دیگر قسمی نمی

است و  نفس الطبیعهاجمال نیست. مقسمی که 
تواند هم خود را با قید و هم عدم قید وفق بدهد، می

شود مقام اجمال. گرچه مقیّد هم باشد، این می
ممکن است خیلی از اینها اصناف داشته باشد ولی تا 

شود وقتی که بحث روی مصداق نرفته است، این می
شود مطلق ولو اینکه مقیّد هم و می نفس الطبیعه

 باشد.

 خروج از اهمالتأثیر قرینه در 
تلمیذ: در لابشرط مقسمی یک اشکالی دارد 
چون ممکن است قرائنی باشد که مراد متکلم از این 

 بعضی از مصادیق مقیّدات است... تمام الموضوع
 استاد: اصلًا بحث ما در بدون قرینه است.

تلمیذ: حالا فرض کنید اگر قرینه داشته باشیم. 
ا قرینه از اهمال ، مهمل است؛ ببما هو لفظخود لفظ، 

شود که هم مراد متکلم این آید. چطور میدر می
 بشرط لامهمل باشد و هم ارادۀ با قرائنش آن موارد 

 باشد؟ بشرط شیءیا 
کند استاد: ببینید، خود قرینه این را تعیین می
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دیگر! وقتی که یک قرینۀ خارجی، چه حالیه و چه 
آن را مقالیه، با این لابشرط مقسمی منضم بشود، 

 کند.اش میقسمی
 تلمیذ: دیگر لابشرط مقسمی نیست؟

 استاد: بله، نیست دیگر!
کنیم، راجع به تلمیذ: پس ما اینجا که بحث می

 کنیم.لابشرط مقسمی بحث می
استاد: بله، بحث در همین است. صحبت در این 

ای نداریم. اگر قرینه داشته باشیم که است که قرینه
آورند. صحبت ت را نمیاین آقایان مقدمات حکم

ای که دال بر خود لفظ در آنجایی است که قرینه
ای که عارض شود بر باشد، ما نداریم؛ یعنی قرینه

خود ذات موضوع ما نداریم. و در تمام این موارد، 
شود مقام اجمال. یعنی در آن مواردی که این مقام می

ما قرینه نداریم این مقام، مقام اجمال است. یعنی 
گیرد؛ قرائن به اشیاء ئن به خود موضوع تعلق نمیقرا

گیرد؛ خُب بگیرد. آن قرائنی که به دیگر تعلق می
خود موضوع حمل بشود، این قرائن، آن را از اجمال 

 آورد.بیرون می
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 تفاوت قرائن موضوع و قرائن خارجی
؛ شب «اشترَ العنب»گوید: فرض کنید مولا می 

؛ این به «من العنباشترَ الأسود »گوید: که شد می
وقت قرائن به خود گیرد. اما یکخودش تعلق می

گیرد؛ به یک قرائن ارتکازیه است عنب تعلق نمی
مثل گرانی یا محبوب و مبغوض بودن نسبت به او 

گیرد و به یک جهات که اصلًا به عنب تعلق نمی
کنند. گیرد. آن را داخل در قید نمیخارجی تعلق می

زنیم و مقیّد به او تخصیص می در اینجا ما آن را
 کنیم.می

 های زکات و اختیارات حاکم شرعپرسش
گانه، بعد تلمیذ: موارد زکات، همان موارد نه

یا امثال  مال التجارهروایات در مورد برنج یا مثلًا 
توانیم قدر صریح نمیاینها، هم داریم؛ پس این

 تاست.بگوییم نه
ود. دربارۀ شاستاد: این استفاده استحباب می

 عدس هم هست. استحباب است؛ الزامی نیست.

 حکم ثانوی و تأمین نیاز با مالیات
گویند که حاکم شرع تلمیذ: بحث اینکه می

عنوان ثانوی حکم تواند بهتواند حکم کند. آیا میمی
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 کند؟
 تواند بکند.[استاد: حاکم شرع ]، هر کاری می

 تلمیذ: نه، حاکم شرع واقعی.
تواند بزند. ی که گردن آدم را هم میاستاد: واقع

تواند طلاق بدهد. البته حاکم شرع زن آدم را هم می
 واقعی!

خواهم این را عرض کنم که وقتی این تلمیذ: می
شود، آیا از باب عدم کفایت آن حکم ثانوی پیدا می

دهند یا نه، یک عده چیزی است که برای زکات می
 کند؟دهند و اِلّا کفایت میاصلًا نمی

استاد: آن دیگر مربوط به نحوۀ تحقق شرایط 
ملزمۀ برای اهل زکات است. ممکن است که آنها هم 

دهند، و حاکم اگر بدهند باز کفاف نکند. یا آنها نمی
رسد از رسد بگیرد. وقتی زورش نمیزورش نمی

گیرد. چطور اینکه حالا برنج یک جای دیگر می
اصلًا از »: گویند که... نباشد، فرض کنید می و

اصلًا  «تان باید به ما زکات بدهید.های خانهدرخت
گیرد و به مقدار ارضی که دارید به آنها هم تعلق می

باید زکات بدهید که حالا البته این مالیات است. آن 
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دیگر بسته به این است که شرایط جوری است که 
کند به اینکه خُب مالیات بگیرد. اما حاکم را ملزم می

زکات، نه، این عنوان زکات فقط در خصوص  عنوان
 اینهاست.

 زکات نقدین و سکۀ بهار آزادی
کند چون الآن در کار میتلمیذ: پس نقدین را چه

 خارج نقدین نداریم؟
: وقتی نقدین نداریم، خُب نداریم دیگر! استاد

فرض کنید که اصلًا کسی انگور روی زمین نکارد. 
رود اگر نکارد، این یک قسم از زکات هم از بین می

کم وقت نسل شتر کمدیگر! یا فرض کنید یک
 منقرض بشود.

تلمیذ: خُب این عنوان مثلًا با عنوان سکۀ بهار 
 شود؟آزادی عوض نمی

کند؟! : خُب همین است دیگر! چه فرق میاستاد
 سکۀ بهار آزادی مسکوک است دیگر!

تلمیذ: مسکوک نیست؛ چون قیمتش تغییر 
دهند کند و در مبادله آن را عوض شیء قرار نمیمی

و خودش مورد معوّض است؛ یعنی مبیع است و 
کس هزار کنند؛ هیچخودش را خرید و فروش می
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 خرند.آزادی را میبهارخرد اما سکۀ تومانی را نمی
استاد: البته خُب آن موقع فرق داشته است؛ یک 
قیمت ثابتی داشته و قیمت اجناس با طلا و نقدین 

شد؛ این درست است. ولی الآن در سنجیده می
یک  حدنّفسهفیشرایط فعلی خودِ نقدین خودش 

عنوان برای زکات است ولو قیمتش فرض کنید که 
قدر طلا کسی که این»یند: گوحتی به صفر برسد. می

این به حد است و باید « دارد، باید زکات بدهد.
کار دارد به اینکه آیا این ارزش روی نفس بدهد؛ چه

 طلا رفته است یا نه.

 ملاک ارزش پول و درآمد ملی
، زماننا هذاطورکلی در شرایط فعلی، در اصلاً به 

طلا و نقره معیار برای درآمد ملی یک مملکت 
ها بلکه درآمد ملی مملکت را آن نتیجۀ ارزش نیست؛

دانند. فرض کنید که و ملاکات قابل قیمت عرفی می
یک مملکتی هیچ چیزی ندارد و فقط یک مشت گاو 
و الاغ در آن هست؛ ولی نفت دارد، ارزش پولی این 
مملکت بیشتر است از یک مملکتی که تمام اینها 

 سینا هستند ولی نفت ندارد.ابن
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کنیم یک مملکتی هست اصلًا این فرض می 
مملکت نفت ندارد؛ ولی ارزش اقتصادی دارد مثلًا 
زراعتش خیلی زراعت مهمی است؛ خب اینکه 
زراعت مهم است به این معناست که این سیب، این 
پرتقال، این گندم، یک مال با ارزشی مانند نفت است 

واسطۀ که مطلوب و مورد تقاضای عموم است و به
دهند و حترام و ارزش به این مملکت میاین مال ا

 کنند.حرفش را حساب می

 نقش اعتبار در ارزش مالی با مثال ضمانت
یک مقدار پول به من »مثل اینکه به یکی بگویید: 

 «قرض بدهید.
 «کنید؟چه کسی را ضامن می»و او بگوید:  
 «کنم.فلان شیخ را ضامن می»گویید: می 
خودش پول ندارد اینکه »گوید: در اینجا می 

خواهی این را ضامن اش را بدهد؛ تو میکرایۀ خانه
قدر کنی؟! یکی را ضامن کن که پولش مثلًا این

 «باشد.
مشهدی حسین هم نباشد؛ »گوید که: تازه می 

چون مشهدی حسین پول دارد؛ ولی نم پس 
دهد. اینکه ضامن نشد؛ هزار خروار هم که پول نمی
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 «هد.دداشته باشد، نم پس نمی
دیگر چه کسی را ضامن کنیم؟ »گویید: می 

 «مشهدی تقی خوب است؟
بابا! مشهدی تقی همیشه دروغ »گوید: می 
 «گوید.می

گردید و گردید، میگردید، میبنابراین شما می 
کنید که هم پول داشته باشد و هم یک نفر را پیدا می

نم پس بدهد و هم صادق باشد؛ با این سه ملاک کلام 
واسطۀ ارزش کلام او، این کند. بهرزش پیدا میاو ا

گویند ارزش دهد. این را میشخص به شما پول می
 مالیت.

های ارزش نیروی کار و مجموع ملاک
 اقتصادی

وقت ممکن است اصلًا در یک مملکتی، نه آن 
نفت باشد و نه زراعتی، چیزی باشد مثل نیروی کار؛ 

و از نظر یعنی یک مملکتی هست که از نظر صنعت 
نیروی کار در سطح جهانی مورد توجه است. افراد 

 ... کنند به این از نظر تخصص علم ومراجعه می

 المللی و ارزش پولاعتماد بین
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در شرایط فعلی ارزش مالی مملکت به نقدین 
نیست؛ به نفت هم نیست. چون ممکن است نفت 
هم تمام بشود؛ ارزش مالی هر مملکتی به نتیجۀ 

الملل است؛ کات مطلوبۀ برای عرف بینمجموع ملا
 گویند ارزش مالی یک مملکت.به آن می

الآن ما روی دریای نفت قرار گرفتیم؛ ولی ارزش  
مالی ما صد برابر تنزل کرده است. یعنی اگر در زمان 

تومان بود الآن به  7شاه، در زمان سابق یک دلار، 
طر خاتومان رسیده است، یعنی صد برابر. این به 700

این است که مسئله فقط مسئلۀ نفت که نیست، بلکه 
توانم الآن عرض یک سری مسائل دیگری که نمی

کنم، ضمیمه شده است و این پول ما و این ارزش ما، 
این ارزش پولی ما را متنزل کرده است به این مقداری 

کنیم. حالا اگر ما آدم خوبی باشیم و که مشاهده می
طوری که دنیا م، بهاخلاق خودمان را خوب کنی

نسبت به ما و به کردار ما اعتماد پیدا کند، ارزش پولی 
 رود.بالا می

 کاهش ارزش پول عراق با وجود نفت و زراعت
پس فقط مسئله، مسئلۀ نفت نیست. اگر نفت 
است که الآن عراق روی دریای نفت قرار گرفته 
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دانید چقدر الآن پولش ارزش دارد؟ است؛ ولی می
دلار بدهید، به شما یک کیلو  50ر عراق اگر شما د

ایم دیگر! ایم و دیدهدهند؛ ما که رفتهپول می
اش هم دیناری است همه 250هایش اسکناس

فتوکپی و زیراکس است؛ زرد، سفید، قرمز، آبی 
قدر ارزش ندارد که اینها را چاپ ...؛ یعنی این و

 صرفد.کنند؛ چون اگر بخواهند چاپ کنند نمی
ول عراق پنج هزار برابر تنزل کرده ارزش پ 

...  ها واست. یعنی سابق در عراق قبل از این جنگ
سه دلار و نیم یا بیشتر، قیمت یک دینار عراقی بود، 

ریال  3قران،  3اما الآن قیمت هر دینار عراقی، 
تومان ما. در  75شود دینار، می 250ماست؛ یعنی 

تش هم حالی که الآن روی دریای نفت است و زراع
خیلی زراعت عالی است؛ از ما خیلی زراعتش 

تر است، دو تا نهر بسیار وسیع از عراق عبور عالی
 کند.می

خاطر این است طور است؟ بهخُب برای چه این 
الملل یک موقعیت که موقعیت عراق از نظر عرف بین

کند و نه مردود است؛ نه به حرفش کسی عمل می
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نفتش را هم دیگر کند. روی کلامش کسی بار می
خرد. اینها همه مسائلی است که ضربه کسی نمی

وقت روی این حساب دیگر اصلًا زند. آنمی
 کند.ها تغییر پیدا میطورکلی ملاکبه

 نقش مسکوک بودن در زکات طلا و نقره
تلمیذ: مسئله نقدین چه شد؟! آیا سکۀ بهار 

 عنوان نقدین حساب کرد با اینکهشود بهآزادی را می
کس در بازار گیرد و هیچبا آن معاملۀ پولی قرار نمی

عنوان دهد تا جنس بخرد. نقدین سابق بهسکه نمی
پول بوده است؛ یعنی ثمن بوده است، الآن که این 

 حالت را ندارد؟
استاد: چرا؟! ببینید در هر صورت الآن زکات به 

 طلا و نقره خورده است.
: این مسکوک بوده است. مسکوک یعنی تلمیذ

 عنوان مبادله.آن چیزی که سکه شده است به

 اعتبار دولت و ارزش سکه
طور است. در مورد استاد: سکه هم اتفاقاً همین
زنند در دنیا و در سکه، الآن هم که سکه می

طور است؛ سکه زدن به کشورهای دیگر هم همین
گر شما یک دهد؛ ارزش پولی. الآن ااین ارزش می
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النگو و گوشواره برای فروش داشته باشید، در بازار 
گوید که: ، یکی می«خرممی»گوید که: یکی می

طور ؛ ولی اگر سکه داشته باشید ]این«خرمنمی»
نیست.[ یعنی دولت به این طلا ارزش داده است، 
این طلا تقلبی نیست؛ این طلا مورد تأیید یک دولت 

مقدار از طلا آن اعتباری است. یعنی پشتوانۀ این 
اضافۀ خود است که آن دولت به این داده است؛ به

شود نقدین که مورد تقاضاست. جنسیتش، این می
خاطر اینکه دیگر اش که الآن نیست بهالبته نقره

 ای ندارد؛ ولی طلا مورد استفاده است.فایده
 گیرد؟تلمیذ: پس تعلق می

 گیرد.استاد: بله، می

 ب، خرید طلا و هبههای نصاپرسش
تلمیذ: اگر طلا به حد نصاب نرسد، باید عرفش 

 را بخریم؟
 استاد: بله.

تلمیذ: غیر از طلا پولی بخرد چه؟ طلایی که 
 خودش بخرد چه؟

 استاد: از چه پولی؟
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 تلمیذ: یعنی خودش کار بکند؟
 گیرد.استاد: در مورد هبه، چرا، باز تعلق می

؟ تعلق تلمیذ: در مورد چیزی که بخرد چه
 گیرد؟نمی

استاد: مگر اینکه مختصر باشد، اگر زیاد باشد، 
گیرد[؛ اگر کم باشد، نه؛ هبۀ کم تعلق چرا ]تعلق می

 گیرد.نمی
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